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Abstract 

Introduction: distinction between two concepts of to be right and to have right which is 

obtained through scientific studies of political philosophers and is called theory of right has 

formed the basis of fundamental human rights and constitutes the distinctive feature of the 

modern legal and fundamental system. The purpose of this article is to examine international 

human rights obligations and explain the concepts and examples based on, in contemporary 

legal order. 

Method: This article, by research to existing of documents and evidence using method of 

content analysis, while explaining concepts based on rights and theories of philosophy 

authors of law, has attempted to typify international human rights obligations and formulate 

them in context of a contemporary legal order. 

Results: The conceptual and substantive distinction of human rights obligations generally 

follows two important and prominent typologies. first is distinction of international 

obligations in form of obligations to means and results and second is distinction of 

obligations in the form of obligations to respect, protect, and fulfil. Also, the third type of 

division of obligations can be evaluated into general, special, international, and core. 

Conclusion: Despite temporal and spatial claims of human rights rules, significant part of 

human rights norms has situational aspect and constitutes the legal order related to it. We 

cannot ignore the role and impact of these agreements in establishing and formulating 

international norms and standards and consequently their role in the international public 

order. 
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 : چکیده

سیاسی بدست دانان و فلاسفه  داشتن«، که از خلال آثار علمی حقوقبودن« و »حقتفکیک میان دو مفهوم »حق  مقدمه:

حقوقی و اساسی    ممیزه نظامداده و وجهبنیادین انسانها را شکل شود، پایه حقوق  حق« خوانده می آمده و از مضامین »تئوری
بشر و تبیین مفاهیم و مصادیق مبتنی بر  حقوق المللیبین  هدف از تدوین این مقاله بررسی تعهدات  .دهدمدرن را تشکیل می

  باشد. حقوقی معاصر میآن در نظم  

حق برمحتوا ، ضمن تبیین مفاهیم مبتنیاین مقاله با بررسی اسناد و مدارک و مستندات موجود و به روش تحلیل  روش :  

شناسی نموده و در قالب  بشری را گونهالمللی حقوقاست، تعهدات بینکردهحق، تلاش اساس نظریات نویسندگان فلسفهو بر
 حقوقی معاصر تدوین نماید.  نظم

نماید. نخست  شناسی مهم و برجسته تبعیت مینوع گونه کلی از دوبشر بطور: تفکیک مفهومی و محتوایی تعهدات حقوقنتایج

رعایت    به  احترام، تعهدبه  نتیجه و دوم تفکیک تعهدات درقالب تعهد  بهوسیله و تعهدبهقالب تعهدالمللی درتفکیک تعهدات بین
 المللی و محوری است. نوع سوم تقسیم تعهدات به عام، خاص، بین همچنبن،باشد. ایفاء میو تعهد به 

ای  بشر جنبهتوجهی از هنجارهای حقوقبشری، بخش قابلرغم ادعاهای فرا زمانی و فرامکانی قواعد حقوقبه  نتیجه گیری:

باشد که المللی کشورها میحقیقت، محصول توافقات بینآن را شکل می دهند و دربا  حقوقی مرتبطوضعی داشته و نظم  
المللی و به تبع آن نقش آنها بر نظم   ها و استانداردهای بینتوان از نقش و تأثیر این توافقات در وضع و تدوین نرمهرگز نمی

 المللی غافل بود.عمومی بین

 حق.  بشر، نظم حقوقی، فلسفهالمللی، حقوق تعهدات بین :های کلیدیواژه
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 مقدمه

حق در معنای مضیق مورد نظر این پژوهش،ادعایی است که از یک سو مطالبات افراد انسانی را در برمی گیرد و از سوی دیگر  

از چه چارچوب   این تکالیف و تعهدات  این است که ماهیت  برعهده دولتها می گذارد، حال سوال اساسی  را  تکالیف و تعهداتی 

کند و در صورت نقض این تعهدات، چه مسئولیتی بر دولتها بار  دام گونه شناسی تبعیت می مفهومی و محتوایی برخوردار بوده و از ک

 و بر نظم عمومی تاثیر می گذارد؟ 

گرایانه  از یک سو ماهیت پیمان ها و معاهدات حقوق بشری، بر خلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی، طبیعتی حمایت

ای که این ماهیت حمایتی، چارچوب تحلیلی متفاوتی را برای داشته و صرفاً مبادله توافقات متقابل منافع قلمداد نمی شود. به گونه

می بشری  بنیادین  آزادیهای  و  حقوق  تضمین  در جهت  معاهدات،  المللی، اینگونه  بین  معاهدات  علیرغم  دیگر،  عبارت  به  طلبد. 

معاهدات حقوق بشری، ماهیت داد و ستدی و یا مبادله ای ندارند. بنابراین پیشنهاد برخوردی متفاوت با معاهدات بین المللی متعارف، 

های مختلف آن  اجرا، الحاق و حق شرط کشورها و سایر جنبهنسبت به معاهدات حقوق بشری در زمینه اصول حاکم بر اعمال،  

( به عنوان نمونه و به تصریح کمیته حقوق بشر، از آنجا که معاهدات حقوق بشری ماهیت مبادله  491:2000گردیده است. )کراون، 

 ( 2021:17تلقی گردند.)سی سی پی آر،  1بین الدولی ندارند، نمی توانند مشمول »اصل عمل متقابل بین کشورها« 

از سوی دیگر، تلازم میان نظم حقوقی و تعهدات، در تحلیل حق های بشری، این نتیجه منطقی را به دنبال خواهد داشت که 

های مربوطه از منظر دارندگان این حقوق نگریسته شود،  حق و تعهد دو روی یک سکه ارزیابی می شود. به طوری که اگر به حق

مفهومی حق گونه خواهند یافت و چنانچه از منظر متعهد و مکلف به تامین و تضمین آنها نظر شود، ماهیتی تکلیف گونه و الزام  

لت ها از دو نوع گونه  ( در این میان، تفکیک مفهومی و محتوایی تعهدات دو53:1402آور به خود می گیرند. ) قاری سید فاطمی، 

ب تعهدات دو وجهی، به اعتبار تعهد به وسیله و تعهد  شناسی مهم و برجسته تبعیت می نماید. نخست تفکیک تعهدات دولتها در قال

به نتیجه و دوم تفکیک تعهدات دولتها در قالب تعهدات سه وجهی به اعتبار تعهد به احترام، تعهد به رعایت و تعهد به ایفاء، که  

 نقش برجسته ای در بررسی و تجزیه و تحلیل تعهدات دولتها دارد. 

در این میان، نباید از تقسیم بندی سومی تحت عنوان تعهدات عام، تعهدات خاص و تعهدات محوری، ویژه ادبیات به کار رفته  

توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل غافل ماند. در نهایت تحلیل محتوای تعهدات دولتها، هم از جهت 

نسبت به گروه های خاص، در کنار تبیین موارد نقض تعهدات دولتها در موارد خاص شاخص های عمومی و هم تعهدات دولتها  

حقوق بشر و تبیین مفاهیم و   المللی  بین  هدف غایی از تدوین این مقاله بررسی تعهداتمورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.  

 مصادیق مبتنی بر حق در نظم حقوقی معاصر می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 . The  Principle  of  inter-states  reciprocity .  
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   مبانی نظریگفتار اول : 

در دنیای معاصر به شمار می آید و یکی از   4و »سیاست«   3، »حقوق« 2، یکی از مهمترین اجزاء مقوم »اخلاق« 1به تحقیق »حق« 

پدیدار گشته است.   6و »حق داشتن«  5مهمترین نکات در تاریخ پیدایش مفهوم حق، تفکیکی است که میان دو مفهوم »حق بودن«

حق به معنای اول کلمه، که در مقابل »باطل و غلط« قرار می گیرد، در عرصه های اندیشه، به ویژه افکار سیاسی و اخلاقی حضور 

داشته است. در چنین معنایی، مفهوم حق به معنای »راست« و »صادق« بکار گرفته می شود و بنابراین زمانی که امری »حق« 

بدین معنی است که آن امر »راست« و »صادق« است و یا »غلط« و »باطل« نیست. در واقع »حق« در چنین    خوانده می شود، 

معنائی در حوزه مربوط به ارزش، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و حق بودن در معنای ارزشی آن، به معنای »خوب بودن« قرار  

 ( 184:1404گیرد. ) راسخ،می

اما حق در معنای دوم کلمه، یعنی »حق داشتن« که در مقابل »تکلیف« قرار می گیرد، محصول اندیشه جدیدی است که به  

دنبال تلاش های نظری و کوشش های عملی آزادیخواهانه و برابری طلبانه انسان، در دوران معاصر تولد یافته است. چنین تفکیکی 

دهد. بدینسان در معنای  و »حق هنجاری« قرار می  7با تفکیک میان »ارزش یا خوب«  در مفهوم حق، مسئله را در پیوندی عمیق

اول و زمانی که از عملی به قید حق سخن به میان می آید مراد این است که از منظر اخلاقی و براساس اصول محتوائی یک نظام 

گیرد. ولی مفهوم »حق« در ترکیب »حق داشتن« با این معنی متفاوت است به  اخلاقی خاص ، موضوع مورد تائید و قبول قرار می

طوری که در مفهوم اخیر »حق داشتن« ضرورتاً به معنای انجام عملی »خوب« و »اخلاقی« تلقی نمی شود، بلکه به صرف انتخاب  

 ( 186:1404د، تحقق می یابد. ) راسخ، و تصمیم فرد بر انجام عملی که از حمایت قانونی و ضمانت دستگاه قضائی برخوردار باش

بنابراین در تحلیلی مفهومی، زمانی که از »حق داشتن« سخن می رانیم، بدان معنی است که دارنده حق را در وضعیتی ویژه  

قرار می دهیم، به طوری که وقتی قانون، فردی را محق می شناسد، بدان معنی است که نظام حقوقی، آن فرد را در موقعیتی ویژه 

(  تامل در آثار نویسندگان و فلاسفه سیاسی و ریشه های معرفتی گفتمان حقوق بشر، 41:1402قرار داده است. ) قاری سید فاطمی،

به خوبی نشان می دهد که بسیاری از مخالفت ها در عدم تفکیک دقیق میان این دو مفهوم ریشه دارد و گویا محوری ترین ایده 

دو مفهوم »حق بودن« و »حق داشتن« می باشد. به    لیبرالیسم، در عرصه اخلاق اجتماعی و گفتمان حقوق بشر، تفکیک میان

به نیکی نمایانگر اهمیت تفکیک میان این دو مفهوم است که توسط فلاسفه سیاسی ابراز و    8طوری که ایده »حق بر خطا بودن«

(  به رغم مشکلات و پیچیدگی های مربوط به  42:1402مبنای اخلاقی رواداری و تسامح شمرده می شود. ) قاری سید فاطمی، 

نویسندگان فلسفه سیاسی بدست می آید و به    تفکیک میان دو مفهوم »حق بودن« و »حق داشتن« آنچه که از خلال آثار علمی

تئوری حق و حقوق بنیادین انسانها شهرت دارد مبتنی بر مفهوم حق، به معنای دوم آن یعنی »حق داشتن« بوده و وجه ممیزه نظام  

 حقوقی و اساسی مدرن قرار گرفته است.  

 

 

 

 
1 . Right 
2 . Morality 
3 . Law 
4 . Politics 
5 . to  be  right  
6 . to have  right 
7 . Good  and  Right 
8 . Right to be wrong 
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 الف( طبقه بندی حق ها 

مفهوم »حق داشتن« در مناسبات و روابط مختلف و یا به تعبیر دیگر در گزاره های مختلف »حق مدار«، معانی متفاوتی می  

یابد، به طوری که درخصوص تحلیل مفهوم حق، به معنای »حق داشتن« شاید مناسب ترین نقطه آغازین، تفکیکی است که توسط  

ه گردیده است. از دیدگاه این فیلسوف حقوق، واژه حق می تواند بیانگر چهارگونه رابطه »اوزلی آن هوفیلد« حقوق دان آمریکائی ارائ

  - ، »حق    2آزادی«   -، »حق  1ادعا«  -حقوقی باشد به عبارت دیگر واژه حق می تواند در چهار قلمرو مختلف حقوق یعنی »حق  

 (  2021:43مورد استقاده قرار گیرد. )هوفیلد، 4مصونیت«  -و »حق  3قدرت« 

مطالبه«، حق به معنای مضیق کلمه است که لازمه آن حق شخص و وظیفه دیگری و نقیض   -ادعا« یا »حق    -اصطلاح »حق

آن حق نداشتن شخص است. ماهیت این نوع از حق، مطالبه و ادعای برحق است که به طور پیوسته در پیوند و هماهنگی با یک 

امتیاز«، حقی است که لازمه آن حق نداشتن طرف دیگر و نقیض آن هم  -حقآزادی« و یا » -وظیفه متقابل قرار می گیرد. »حق

آزادی« دارد بدان معنی است که اولًا وظیفه و تعهدی ندارد و   –وظیفه و تعهد شخص است، به عبارت دیگر وقتی شخصی »حق 

ر برابر شخص است و نقیض آن هم  قدرت« نیز مستلزم مسئولیت حقوقی دیگری د  –ثانیاً دیگران چنین حقی را بر او ندارند. »حق

قدرت« دارد بدین معنی است که او می تواند موضوع    -ناتوانی ذیحق نسبت به آن می باشد. به عبارت دیگر زمانی که فردی »حق  

حق مصونیت« عبارت از اینکه ذی  -آن حق را اعمال نماید و حق دیگران نیز ممکن است متاثر از اعمال حق او باشد. و نهایتاً »حق  

در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گیرد. در واقع لازمه چنین حقی ناتوانی طرف مقابل و نقیض آن مسئولیت شخص مزبور 

می باشد. بنابراین داشتن چنین حقی بدان معنی است که اولًا ذیحق مسئولیت ندارد و ثانیاً دیگران نیز نمی توانند در برابر اعمال  

 (  216:1393ند. ) ولمن، این حق متعرض او گرد

 ب( نظریه حق ها و آزادی ها 

از طرف دیگر و علاوه بر معانی چهارگانه مربوط به حق، تحلیل مفهومی متفاوتی از حق به شیوه ای دیگر مورد توجه و مباحثه  

نظری متفکرین و فلاسفه حق، قرار گرفته است که در آن، خاستگاه فکری و عناصر مقوم مفهوم حق، مورد ارزیابی و تحلیل قرار 

بتواند تمامی مفاهیم چهارگانه یاد شده را دربرگیرد. بدین اعتبار و در پاسخگوئی به این نیاز    گرفته و موید تعریفی می باشد که

و نظریه    5علمی، به تدریج دو تئوری رقیب، از سوی نظریه پردازان پیشنهاد گردیده است که به نظریه »انتخاب یا اعمال اراده« 

شهرت یافته است. براساس نظریه اول، حق به معنای اراده تضمین شده است که جزء مقوم و گوهر حق، وجود   6»سود و منفعت«

تواند بر اراده های دیگر قید زند و آنها را مقید سازد. حال آنکه براساس نظریه دوم، حق، منفعت تضمین  اراده آزادی است که می

شده است که معنای اخیر در راستای حفظ و حمایت از سود و منفعت طراحی می گردد و با هدف تضمین یک منفعت بنیادین، 

 ( 24:1393برعهده دیگران تکلیف می گذارد. ) راسخ و سید فاطمی، 

شایان توجه است که با عنایت به ماهیت حق های مندرج در اسناد حقوق بشری که اساساً حق های فردی که قابل فروکاستن  

( دارند. از سوی دیگر و برخلاف تبیین  8:1995ادعاها« ) والدرون،    -به حق های رفاهی اند. بیشترین قرابت و هماهنگی را با »حق

وب تحلیلی مناسبی برای توجیه و اعمال حق های مدنی و سیاسی فردی بدست می دهد. انتخاب مدارانه مفهوم حق که چهارچ

سید  قاری   ( رسد.  می  نظر  به  تر  مناسب  اجتماعی  اقتصادی،  های  حق  تحلیل  برای  حق،  مفهوم  از  گرایانه  فایده  تبیین 

 
1 . Claim-Right  
2 . Liberty-Right 
3 . Power-Right 
4 . Immunity-Right 
5 . Choice Theory  
6 . Interest / Benefit  Theory  
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( که در تحلیل حق مدار به عنوان یکی از حق های مدنی و سیاسی و حق های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 52:1402فاطمی،

مورد بهره برداری قرار می گیرد و پایه های نظری مطالبات افراد و تعهدات دولتها را در جهت تحقق و تضمین این حق های   

 بشری پی می افکند. 

 

 گفتار دوم : تحلیل مفهوم تعهدات بین المللی

صاحب نظران و اندیشمندان علم حقوق، برای تجزیه و تحلیل تعهدات دولتها و بسط و توسعه نظریات و اندیشه های حقوقی،  

دست به طبقه بندی های خاص در زمینه تعهدات نموده اند، تا برخی تعهدات خاص دولتها درخصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی 

ورترین دسته بندی ها و تفکیک تعهدات دولتها، طبقه بندی آن به تعهدات دو وجهی  و فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهند. از مشه

و تعهدات سه وجهی است. تعهدات دووجهی مشتمل بر تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه بوده و تعهدات سه وجهی در برگیرنده تعهد  

 باشد. به احترام، حمایت و ایفاء می

 بند اول : مفهوم تعهد  

)لاهه،    1تعهد  است.  معین  عملی  یا  کار  انجام  به  ملتزم شدن  و  گردیدن  مکلف  دار شدن،  عهده  گرفتن،  برعهده  معنای  به 

( در اصطلاح حقوق، تعهد عبارت است از یک رابطه حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معینی، نظر به 51و77:1394

نون ملزم به دادن چیزی یا مکلف به فعل یا ترک فعل معینی به نفع  اقتضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قا

( همچنین التزام مترادف تعهد و یا تعهد کردن است که اولی 166:1404شخص یا اشخاص معین می شوند. ) جعفری لنگرودی،

ق ندارد و اشتباهاً و بصورت اسم مصدر و دومی عبارت مصدری است ولی الزام در لغت به معنی اجبار بوده و معنی اصطلاحی در حقو

( بنابراین در متن این پژوهش،   76، ص  همان  بکار برده می شود.)     obligationمتعارف بجای التزام و تعهد و معادل کلمه  

 بیشتر از اصطلاح حقوقی »تعهدات« به جای »الزامات« بهره گرفته شده است. 

هایی است که  ها و آزادیاز سوی دیگر، حقوق بشر در عصر حاضر، نظامی مبتنی بر هنجارها به شمار می آید که متضمن حق 

افراد انسان در برابر دولت ها از آن برخوردارند. کارکرد اصیل و برجسته این نظام، تهدید قدرت دولت در برابر افراد و تضمین حقوق 

است. دولت  برابر  در  افراد  آزادی های  اجتماعی و 87:1402) هاشمی،  و   ، اقتصادی  بشری موضوع حقوق  ( همچنین حق های 

های مزبور به نفع افراد می نماید.  ها را متعهد به تضمیـن حقادعـائی داشته و دولت   -ها ماهیتی حق  فرهنـگی در ارتبـاط با دولت

افراد در برابر دولت است. فضائی که افراد انسانی را به مطالبه  های بنابراین فضای غالب در گفتمان حقوق بشر، فضای تضمین حق 

های خویش تشویق و دولت را به تضمین و رعایت آن متعهد می سازد. از این روست که گفتمان حاکم بر اسناد بین المللی حق

 (  53:1402حقوق بشر در ارتباط با دولت ها تعهدمدار و درخصوص افراد انسانی حق محور است. ) قاری سید فاطمی،

 بند دوم : تحلیل مفهوم تعهد  

براساس نظریه کمیسیون حقوق بین الملل »هر تعهد بین المللی هدف، یا می توان گفت نتیجه ای دارد. در مقابل، هر تعهد  

(  از 8:1977بین المللی، حتی اگر از نوع موسوم به نتیجه باشد از دولت متعهد، جریان خاصی از اقدام را می طلبد. ) آر آی ال سی، 

هدات سه گانه دولتها هر حق بشری را دربرمی گیرد. فرض اساسی چنین است که حقوق بشر به  طرف دیگر تفکیک هر یک از تع

( تعهد به احترام هر چند ذاتاً  23:1987صورت تلویحی دولتها را متعهد به احترام، حمایت و اجرای حق های بشری می سازد. )الد،  

جابی و مثبت هستند که یا از افراد علیه برخی اقدامات دیگران  تعهدی سلبی است اما تعهد به حمایت و تعهد به اجرا تعهداتی ای

 
obligation 1  
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( بدینسان چنین تفکیکی  23حمایت می کنند یا خدمات مشخصی فرآهم می سازند یا شرایط آن را تسهیل می نمایند. ) همان،  

نسبت به اوصاف مختلف حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تعهدات حقوق بشر می تواند به شیوه موفقیت آمیزی عمل نموده  

 و محتوای هنجارین آنها را روشن سازد. 

 بند سوم : ماهیت تعهدات حقوق بشری 

ترین ویژگی میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به عنوان سند تضمین کننده حقوق رفاهی، ماهیت تعهداتی برجسته

اند. برخلاف سایر اسناد حقوق بشری، در این معاهده، دولت ها ملزم نشده ها به عهده گرفتهها درخصوص اجرای حق است که دولت

.  اند فوراً این حق ها را تضمین نمایند، بلکه می توانند آنها را به مرور زمان و بسته به در اختیار بودن منابع ضروری به اجرا درآورند

داشته است تا خود حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دارای   میثاق، غالباً صاحب نظران را بر آن  2ماده    1با آن که عبارات بند  

»ماهیت تدریجی« بدانند، ولی فرمول پذیرفته شده غیرقابل عدول نمی باشد. چرا که، تحقق کامل برخی از حق ها، در اختیار بودن 

ندازیم تا راه حل کاملاً متفاوتی برای  منابع اقتصادی کافی را مفروض می گیرد، ولی کافی است، به منشور اجتماعی اروپا نظری بیا

این مسئله بیابیم. از همین منظر ، قصور بسیاری از دولت ها در اجرای کامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اغلب می توان  

بدینسان عدم باور و   (1387:150به طور روشن تر ناشی از فقدان اراده سیاسی دانست تا مسئله مربوط به کمیابی منابع. ) کریون،  

اعتقاد قلبی مدیریت ارشد و حاکمیت سیاسی در ایفاء تعهدات بین المللی را می توان عامل بسیار مهم و موثری در جهت عدم  

 تحقق اهداف و رسالتهای مربوط به حق های رفاهی به شمار آورد. 

برای درک تفاوت میان ماهیت معاهدات حقوق بشری با معاهدات متعارف بین المللی ناگزیر از تفکیک نظریات مکاتب حقوق  

فطری و پوزیتویستی خواهیم بود. طرفداران حقوق فطری، حق های بشری را قواعدی ازلی، ابدی، فرازمانی، فرامکانی و فرااراده  

ن می  قلمداد  قانونگذاران  و  انسان  شوند.های  نمی  قائل  آن  تدوین  در  نقشی  قانونگذار  و  انسان  برای  که  طوری  به   مایند. 

( به این ترتیب نقشی که برای معاهدات بین المللی براساس این رویکرد در قبال استانداردهای حقوق بشری می 79:2010)بیکس،

 توان ادعا نمود چیزی بیش از نقش کشفی و اعلامی نمی تواند باشد.  

توان نقش و تاثیر کشورها را در توسعه و تثبیت استانداردهای بین المللی حقـوق بشـر که از طریق طراحی و با این وجود نمی

المللی صـورت می بیـن  معاهدات  اجـرای  نادیده گرفت. در واقع بخشتـدوین و تصـویب و  استانداردهای گیرد  از  های مهمی 

المللی حقوق بشر، بخصوص در ارتباط با هنجارهای موسوم به نسل دوم و سوم و حتی نسل چهارم حقوق بشر، مربوط به حقوق بین

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق جمعی و همبستگی ، دستاورد و نتیجه توافقات میان کشورها در طراحی و تدوین این اصول  

(. بدینسان 2003قاری سید فاطمی،  داران مکاتب پوزیتیویستی از آن حمایت می کنند )و نرم های بین المللی می باشد. که طرف

ای نتیجه می شود که به رغم ادعاهای فرازمانی و فرامکانی قواعد حقوق بشر،  بخش قابل توجهی از هنجارهای حقوق بشری جنبه

باشد و هرگز نمی توان از نقش و تاثیر این توافقات در وضع و المللی کشورها میوضعی داشته و در حقیقت محصول توافقات بین

 المللی غافل بود.  تدوین نرم ها و استانداردهای بین

 های حقوق بشری بند چهارم : تحلیل تعهدات میثاق
به حکایت اسناد و مدارک بین المللی و مطابق ادبیات رایج در معاهدات بین المللی حقوق بشر، تفاوتی ماهوی میان حق های 

مندرج در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی مشاهده می شود به طوری که ماهیت حق های اقتصادی، 

ولت در تهیه و تدارک امکانات مادی را متبادر به ذهن می سازد، زیرا بعضاً دولت با اجتماعی به گونه ای است که دخالت مثبت د

محدودیت های منابع و امکانات مواجه است به صورتی که تحقق کامل اینگونه حق ها را مشکل می سازد، ولی ماهیت حق های 

کان پذیر می باشد به این ترتیب مقید ساختن آنها  مدنی و سیاسی به گونه ای است که تحقق آنها با عدم مداخله غیرموجه دولت ام
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( بنابراین، تعهد دولت ها در قبال این دسته از حق 2003به قید »امکانات موجود« ناموجه و غیرمنطقی است. ) قاری سید فاطمی، 

های منفی، تعهدی سلبی و عدمی است به طوری که تعهد به عدم مداخله دولت واضح و کافی بوده و دیگر نیازی به اثبات توانائی 

 ود ضروری به نظر نمی رسد. یا وجود لوازم و امکانات موج

این رویکرد، نه تنها چهارچوب تحلیلی دقیقی برای فهم روشن تر تعهدات دولت ها در زمینه حقوق بشر فرآهم می آورد، بلکه 

برای مقابله با برخی مفروضات سنتی که قاطعانه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را از حقوق مدنی و سیاسی متمایز می سازد 

( از آنجا که تعهدات به احترام، حمایت و ایفاء کم و بیش در هر حق بشری یافت می شود، 2009نیز به کار می آید. )بوسییت،

داشت، همان نخواهد  فرهنگی وجود  و  اجتماعی  اقتصادی،  بودن حقوق  »اثباتی«  از صرف  گفتن  امکان سخن  طور که  بنابراین 

 های »سلبی« دانست. توان حقوق مدنی و سیاسی را فقط حقنمی

به این ترتیب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مانند حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها را به خودداری از اعمالی ملزم  

ها متعهدند که آزادی انتخاب مدرسه منبعث از حق آموزش را رعایت کنند و ( به عنوان مثال، دولت1995اس سی آر،   ) ای کند.می

 نیز متعهدند که بهداشت مردم منبعث از حق بر سلامت را به خطر نیندازند.  

 گفتار سوم : گونه شناسی تعهدات بین المللی 
بررسی واژگان و اصطلاحات مندرج در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر اسناد حقوق بشری نشان می دهد  

که ماهیت کلی و عمومی تعهدات دولتها در قالب دو نوع شیوه خاص تحلیل، طراحی و تبیین گردیده است که تفاسیر کمیته حقوق 

یت دارد. شیوه نخست متمرکز بر تعهدات دو وجهی دولتها و دربرگیرنده تعهدات به  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز از آن حکا

وسیله و نتیجه بوده و شیوه دوم بر تعهدات سه وجهی دولتها، مشتمل بر تعهد بر احترام، رعایت و ایفاء تمرکز دارد. هر چند نباید از  

صلی، ویژه ادبیات به کار رفته توسط کمیته حقوق اقتصادی، تقسیم بندی سومی تحت عنوان تعهدات عام، تعهدات خاص و تعهدات ا

 اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل غفلت ورزید. 

 مبحث اول : تحلیل تعهدات دو وجهی 

براساس تفسیر کمیسیون حقوق بین الملل »تعهد به رفتار یا وسیله« تعهدی است که در آن رکنی از دولت موظف است رفتار 

گردد. این تعهد در مقابل »تعهد به نتیجه« قرار دارد  خاصی، اعم از فعل یا ترک فعل از خود بروز دهد که فی نفسه هدف تلقی می

تواند در قالب فعل یا ترک فعل صورت گیرد به نتیجه خاصی دست که دولت را ملزم می سازد از طریق جریانی رفتاری که باز می

( با این وجود تشخیص و تمایز  1977یابد به گونه ای که شکل رفتار به صلاحدید و اختیار دولت وانهاده شده است. ) ای ال سی،  

لتها بسیار پیچیده و مشکل می باشد زیرا برخی از این رفتارها و یا هر یک از رفتارها و یا اقدامات دولتها در جهت ایفاء تعهدات دو

 اقدامات ممکن است خود از هنجاری مستقل حکایت نموده و ناظر بر تعهدی مستقل باشد که به نتیجه ای خاص و مجزا بیانجامد. 

 الف( تعهد به وسیله 

یکی از مهمترین طبقه بندی های مربوط به حقوق تعهدات، تمایز و تفکیکی است که میان دو گونه متفاوت از تعهد یعنی 

رفتار«  به  وسیله«  1»تعهد  به  »تعهد  نتیجه«  2یا  به  »تعهد  مقابل  )   3در  است.  گردیده  ابراز  حقوق  نویسندگان  از  برخی  توسط 

( مراد از تعهد به وسیله آن گونه تعهدی است که متعهد یا مکلف، با به کارگیری وسایل، لوازم و امکانات خاص، مقید 2014نووارک، 

 و عهده دار تدارک محتوای حق برای ذی حق می باشد.  

 
1 . Obligation  of  Conduct .  
2 . Obligation  of  Means.  
3 . Obligation  of  Result .  
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باید اذعان داشت که اصولًا هر فعل اخلاقی یا حقوقی مستلزم استطاعت و مقید به قید قدرت و توانائی انجام فاعل آن است 

به طوری که انسان ناتوان را نمی توان مکلف و متعهد به انجام عملی دانست. در این میان دولت نیز وضعیت مشابهی داشته و از 

 نوع تعهد دولت ها در حقیقت بازگشت به روابط اجتماعی انسانی دارد.  این اصل پیروی می نماید. چرا که

بی گمان هرگز نمی توان فردی را که توانائی انجام عملی را ندارد متعهد و مکلف بر انجام آن عمل دانست به عبارت دیگر هر  

زیرا در فقدان توانستن، حکم به بایستن اخلاقاً توجیهی نخواهد داشت. از این روست که طبیعت    1بایستنی مسبوق به توانستن است.

(  56:1402»تکلیف مالایطاق« از اصول اخلاقی عقل مدار بوده و در تمدن اسلامی نیز ریشه عمیقی دارد. ) قاری سید فاطمی، 

رفتار و وسیله« خواهد بود . به طوری که افراد در حدود امکانات  بدینسان و براساس چنین تحلیلی تمامی تعهدات گونه ای »تعهد به  

و توانائی های خویش مکلف به انجام تعهدات خود خواهند بود. با این وجود لازم است میان دو شق متفاوت از این نوع تعهد قائل 

به کارگیری توان برای فرآهم کردن    به تفکیک شد یعنی تعهد به انجام عملی در صورت داشتن توان و تعهد به تدارک امکانات و

آن، که اولی تعهد به انجام عمل در صورت وجود توان و دومی تلاش برای توانستن است . به عبارت دیگر در شق اول، تعهد افراد 

ات لازم موکول به وجود امکانات است در حالیکه در شق دوم از تعهد، افراد متعهدند تمام تلاش خود را برای فرآهم نمودن امکان

 جهت انجام تعهد به کار ببندند. 

 ب ( تعهد به نتیجه 

در تعهد به نتیجه، متعهد مکلف به تدارک نتایج حق برای ذی حق بصورتی منجز و قطعی بوده و معطوف و مقید به وسیله و 

( بنابراین 54:1402یا لوازم و امکانات خاصی نشده است این نوع از تعهد می تواند فوری و یا رو به تزاید باشد. ) قاری سید فاطمی،

در آمیخت چرا که در مفهوم »تعهد به نتیجه« سخن از مطلق بودن   2اید با مفهوم »حق های مطلق« مفهوم »تعهد به نتیجه« را نب

حق در قیاس با امکانات و لوازم موجود می رود یعنی بر خلاف »تعهد به وسیله« این حق ها بدون لحاظ و قید »امکانات موجود«  

دم محدودیت خاصی در مقایسه مورد تعهد و تضمین قرار می گیرد. در صورتیکه مفهوم »حق های مطلق« ناظر بر عدم تقید و ع

( با این وجود به نظر می رسد مفهوم »تعهد به نتیجه« در قیاس با مفهوم »تعهد 55:1402با سایر حق ها است. ) قاری سید فاطمی،

 به وسیله« از نوعی اطلاق و عدم تقید نسبت به قید وسایل، لوازم و امکانات خاص برخوردار می باشد.  

هرچند به نظر می رسد کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خاطر ماهیت غیرمتعین و مشروط نتایج مورد انتظار از  

(  با این وجود نباید از نظر دور داشت که هدف تعهد 1989تعهدات دولتها، به تمرکز بر تعهدات به رفتار گرایش دارد. )جی سی،  

ثاق به روشنی بیان شده است که همان تحقق کامل حق های شناخته شده در میثاق می باشد. به می  2دولت ها در بند اول از ماده  

طوری که تبعیت یک دولت از تعهدات خویش را در نهایت می توان از طریق طراحی و تبیین فرآیند صحیح و درست اقدامات دولت  

 مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. در جهت دستیابی به اهداف تعیین شده و در نتیجه تحقق کامل حق ها، 

بررسی های دقیق تر نشان می دهد که تفاوت میان دو نوع تعهد بسیار باریک و ظریف است زیرا در موارد تعهد به رفتار یا  

وسیله، اغلب هدفی وجود دارد که رفتار مورد نظر برای حصول بدان صورت گرفته است. همچنین، تعهدات به نتیجه ناگزیر مستلزم  

( همچنان که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بدان اذعان دارد  1977ی ال سی،جریان خاصی از اقدام می باشد. ) آ 

 (. شاید بهتر باشد که بند اول ماده دو میثاق به نحوی تبیین شود که دربرگیرنده آمیزه ای از هر دو نوع تعهد باشد.  1990) جی سی،  

 

 

 
1. "must"  implies  "can" 
2 . Absolute  Rights .  
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 ج ( کاربرد و قلمرو تعهدات دو وجهی 

در بادی امر، اینگونه به نظر می رسد که »تعهد به وسیله« برای بسیاری از حق های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بویژه برای 

ها برای تدارک چنین که طبیعتاً دولت  (1387:15سطوحی فراتر از حداقل های مذکور در این حقوق قابل طرح باشد. )میتوسی،  

ها و امکانات خود اقدام خواهند نمود. در صورتی که ممکن است حق های مدنی و سیاسی برخلاف حق هایی براساس توانائی حق

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به آسانی از طرف خود دولت ها و با مداخله آنها به مخاطره افتد. بنابراین عبارت »درحد امکانات  

) اچ آر ای،   دسته اخیر از حق ها کمتر قابل طرح خواهد بود.های اقتصادی، اجتماعی معنی دار می نماید در  موجود« که در حق

(  بدینسان متعهد فرض نمودن دولت به صورت فوری و نه مقید به امکانات خاص، در حوزه حق های مدنی و سیاسی، معقول  11

و پذیرفتنی است. در صورتیکه متعهد دانستن آنها در حوزه حق های اقتصادی و اجتماعی، بدون توجه به تدارک لوازم و امکانات،  

 رمعقول به نظر می رسد.  امری غیرعملی و حتی غی

 مبحث دوم : تحلیل تعهدات سه وجهی  

المللی دولتها، نگریستن به مفهوم تعهدات، در قالب تعهدات سه وجهی است که برخی از صاحب  دومین شیوه تحلیل تعهدات بین

نظران از آن استفاده نموده اند. براساس این گونه شناسی در باب تعهدات بین المللی، تمامی حق های بشری متضمن سه شکل از  

عبارتند از تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به ایفاء. تعهد برای دولت هاست، این شیوه تحلیل دارای سه وجه می باشد که  

دولت موظف    2، دولت مکلف به اجتناب و خودداری از مداخله در آزادی شهروندان است. در »تعهد به حمایت« 1در »تعهد به احترام« 

،دولت ملزم به انجام اقدامات خاص و ضروری در تامین محتوای حق  3به بازداشتن دیگران از مداخله بوده و در »تعهد به ایفاء«

 ( 49:1990باشد. )الستون، می

 الف( تعهد به احترام 

تعهد به احترام که در حقیقت بعد سلبی تعهدات حقوق بشری می باشد، به منزله تعهد به خودداری از انجام اعمالی خاص و یا  

ترک فعل هاست. ولی این افعال سلبی یا ترک فعل ها، چه بسا متضمن اعمال ایجابی نیز می گردد. تعهد به احترام، دولت را ملزم  

ای افراد اجتناب نماید. بدیهی است در پاره ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و به لحاظ  می سازد از مداخله در آزادی ه

اوضاع و احوال خاصی، دولت مکلف به اجتناب یا خویشتنداری است. این موضوع با وضوح بیشتری در مورد حق های با اعمال و  

رسد، همین مطلب را می توان در مورد حق هایی که به آزادی یا   (  به نظر می72:1981کاربرد فوری قابل مشاهده است. )بارگنتا،  

اعمال حق  راه تحقق و  بر سر  موانع  ایجاد  از  اینگونه تعهدات دولت فقط موظف است  داد. در  نیز تعمیم  دارد  اشاره  رهائی فرد 

راد از حق مزبور می شود احتراز  خودداری ورزد. همچنین دولت، به طور اعم ملزم خواهد بود از اقداماتی که باعث محروم شدن اف

( بنابراین به نظر می رسد که حتی در مواردی که دولت ها ملزم به اعمال اقدامات مثبت برای  154:1400) کریون، میتوسی، جوید.

تحقق حق های بشری هستند، باید به نحوی عمل نمایند که آزادی عمل فرد حفظ گردد. در نتیجه هر چند دستیابی به حقوق  

ه دولت است، ولی این قبیل از اقدامات، باید در نهایت، آزادی و کرامت افراد را حفظ اقتصادی و اجتماعی مستلزم مداخله قابل توج

گردد، ممکن است، متضمن نماید. شایان توجه است، برخی از مواردی که در راستای تعهد به احترام و جزو ابعاد سلبی قلمداد می

 ز تعهد به ایفاء نیز قلمداد گردد. هزینه هایی برای دولت باشد و حتی از این جهت، به عنوان مصادیقی ا

 
1 . Obligation  to  respect .  
2 . Obligation  to  protect . 
3 . Obligation  to  Fulfill .  
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 ب( تعهد به حمایت  

این بعد از تعهد، متضمن اجتناب از نقض حق و بازداشتن دیگران از نقض آن می باشد. تعهد به حمایت در حقیقت ناظر بر  

تعهدات دولت ها به حفظ و حمایت از حق ها در برابر تعرض و نقض آنها توسط دولت یا اشخاص خصوصی است. همچنین تعهد  

ی ثالث، مرز میان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حمایت از حقوق فرد در برابر تجاوز طرف ها

حق هاست که در رویه های حقوق بین الملل از شناسائی گسترده ای برخوردار می    1است. چنین تعهدی گویای »کارآئی افقی« 

از آنجائیکه موضوع »کارآئی افقی« اهمیتی خاص در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته     (1985:245باشد. )باستیل،  

و تدوین کنندگان آن به تضمین حقوق بنیادین همه افراد پای بند بوده اند دولت ها را متعهد به حمایت از حقوق افراد، در برابر 

ف دیگر در مواردی که دولت قادر به تامین حق های مزبور نباشد، مکلف  نقض و تجاوز از سوی اشخاص ثالث نیز می دانند. از طر

است تعاملات خصوصی را طراحی، تنظیم و قانونمند سازد، تا اطمینان یابد، دیگران خودسرانه و به خاطر منافع شخصی و گروهی 

 از بهره مندی افراد از حق هایشان ممانعت به عمل نمی آورند.  

 ج( تعهد به ایفاء 

تعهد به ایفاء، که جزو تعهدات ایجابی و مثبت به شمار می آید. متضمن تعهدات دولت، در قبال انجام اقدامات و اعمال اجرائی  

ضروری در تامین محتوای حق می باشد. لازم به ذکر است که تعهد به ایفاء، برای تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  

به شمار می آید. برخلاف میثاق حقوق مدنی و سیاسی که دولت ها را به تحقق فوری حقوق جنبه محوری داشته و مفهومی اساسی  

مزبور ملتزم می سازد. دولتها خود را به تحقق فوری حق های مربوط به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملتزم نمی سازند. 

ظرافت ها و انعطاف پذیری های بیشتری در برآوردن حق  میثاق به نحوی تدوین یافته که منعکس کننده    2در نتیجه عبارات ماده  

   (1387:157های مندرج در میثاق باشد. )میتوسی، 

بدینسان، دولت ها ملزم گردیدند، گام های فوری، ملموس، سنجیده و هدفمندی را در جهت تحقق کامل حق ها بردارند.  

در این راستا وضع قوانین و مقررات، که غالباً امری بسیار مطلوب و گاه گریزناپذیر می نماید، فی نفسه لازم  (1387:202)میتوسی، 

به نظر می رسد و نیازمند اتخاذ تدابیر و تامین طرق جبرانی و قضائی در سطح ملی و نیز اعمال همکاریهای بین المللی است، کما  

ز حق های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اجتناب ناپذیر بوده و حتی در مواقع اینکه تضمین حصول سطحی ضروری و حداقلی ا

 کمبود منابع ، مسئولیت دولت ها را مرتفع نمی سازد. 

بدینسان در یک نتیجه گیری از دو گونه متفاوت تعهدات، به نظر می رسد تعهدات به احترام و حمایت در زمره طبقه بندی 

تعهدات به رفتار یا تعهد به وسیله جای می گیرد و تعهد به ایفاء رابطه نزدیکتری با تعهد به نتیجه دارد. همچنین این فرض وجود  

و سیاسی مستلزم تسامحات و خویشتنداری دولت است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز دارد که در حالی که حقوق مدنی  

 مستلزم اقدامات و رفتارهای پیشدستانه دولت می باشد.  

 مبحث سوم : تحلیل تعهدات اختصاصی  

ها به شمار آنچه تاکنون درخصوص تعهد دولت ها مطرح گردید، دو نوع مهم از طبقه بندی های مشهور در باب تعهدات دولت

می رفت. با این وجود به منظور تکمیل بحث ، به نوع دیگری از طبقه بندی مورد عمل در حوزه قلمرو تعهدات بین المللی اشاره  

آنها مربوط به تعهدات عام  از  باشد که بخشی  تفکیک می  و  قابل تقسیم  و اصلی  قالب تعهدات عام، خاص  نمائیم که در  می 

 
1 . Horizontal efficiency.  
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های دیگر درخصوص تعهدات  المللی ناظر بر لزوم مساعدت و همکاری های بین المللی در جهت اقدام و شناسائی حق و بخشبین

 باشد. دولتها در جهت تحقق کامل حق در موارد اختصاصی و کلیدی می

 الف ( تعهدات حقوقی عام

این تعهدات، متضمن تعهدات حقوقی عام و کلی در جهت تحقق کامل حقوق شناخته شده در میثاق می باشد. در حالی که  

میثاق، تحقق تدریجی حق های مزبور را پیش بینی و به مضیقه های ناشی از محدودیت منابع در اختیار دولتها  اذعان دارد، تعهدات 

ضع می نماید که اثری فوری دارند. بنا براین دولت های عضو تعهداتی فوری دارند به گوناگونی نیز بر عهده دولت های عضو و

( از طرف دیگر تحقق تدریجی آنها، در گذر    13گونه ای که این حق بدون هیچ نوع تبعیضی اعمال شود. )تفسیر عمومی شماره  

ناداری تهی سازد. بلکه، تحقق تدریجی به این  زمان نباید به نحوی تفسیر شود که تعهدات دولتهای عضو را از هر محتوای مع

معناست که کشورهای عضو تعهدی مشخص و مستمر دارند تا با تمام شتاب و کارآئی ممکن، در جهت تحقق کامل آن حرکت 

 نمایند. 

 ب( تعهدات حقوقی خاص 

تعهدات حقوقی خاص، دربرگیرنده تعهداتی اختصاصی می باشد، به گونه ای که براساس تحلیل تعهدات سه وجهی ، در تعهد 

به احترام، دولت مکلف به اجتناب از مداخله در آزادی انتخاب شهروندان، در تعهد به حمایت، موظف به بازداشتن دیگران از مداخله 

 اذ تدابیر و اقدامات ضروری در تامین حق خواهد بود. و در تعهد به ایفاء، ملزم به اتخ

بدین گونه دولت ها متعهد هستند، حق های گروههای خاص را از جمله با موارد ذیل محترم شمارند: اجتناب از ممانعت یا  

محدود کردن دسترسی همه اشخاص، از جمله زندانیان یا بازداشت شدگان، اقلیت ها، پناه جویان و مهاجران غیرقانونی به خدمات 

خودداری از اجرای رویه های تبعیض آمیز به عنوان خط مشی دولت؛ و پرهیز از تحمیل   سلامتی پیشگیرانه، درمانی و تسکینی؛

رویه های تبعیض آمیز مربوط به وضعیت و نیازهای سلامتی زنان. بعلاوه شامل تعهد دولت به اجتناب از ممنوع ساختن یا محدود  

ز بازاری کردن داروهای غیرامن و به کارگیری معالجات نمودن رویه ها و داروهای سنتی مراقبت پیشگیرانه و درمانی، خودداری ا

اجباری پزشکی، مگر این که مبنایی استثنائی برای مداوای بیماری روانی یا پیشگیری و کنترل امراض مسری وجود داشته باشد. 

ی از جمله اصول حمایت از این موارد استثنائی تابع شرایط خاص و مضیق بوده و لازم است رویه ها و ضوابط قابل اعمال بین الملل 

  :1990  ،سازمان ملل متحد   یمجمع عموم قطعنامه  (اشخاص دارای بیماری روانی و بهبود مراقبت سلامتی روانی را رعایت کند. 

 رسد موارد حاضر جزو تعهدات به احترام تلقی گردد. ( که به نظر می46/ 119

 ج( تعهدات بین المللی 

اتخاذ  به  عضو  دولتهای  همه  تعهدات  متضمن  باشد،  می  حق  درخصوص  المللی  بین  تعهدات  دربرگیرنده  که  تعهدات  این 

های بین المللی، خاصه اقتصادی و فنی است که تصمیمات، اقدامات و عملیات جمعی و انفرادی و از طریق مساعدت و همکاری

 در جهت تحقق کامل حقوق شناخته شده در میثاق می باشد.

داروها و تجهیزات   یا اقدامات مشابه محدود کننده عرضه  از وضع تحریم ها  مواقع،  باید در همه  بنابراین دولت های عضو 

پزشکی کافی به کشور دیگر خودداری ورزند. محدودیت ها بر این قبیل کالاها هرگز نباید به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی  

  8در این زمینه، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موضع خود را که در تفسیر عمومی شماره    مورد استفاده قرار گیرد.

) آر آی   درباره رابطه میان تحریم های اقتصادی و احترام به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان داشته ، یادآور می شود.
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( به این ترتیب در حالیکه فقط دولت ها عضو میثاق هستند و بنابراین در نهایت پاسخگوئی، به متابعت از آن ملزم 18:1994سی،  

 می باشند. از این رو دولت های عضو باید محیطی فرآهم آورند که ایفاء این مسئولیت ها را تسهیل نماید.

 د( تعهدات محوری 

تعهدات اصلی یا محوری، به منزله تعهداتی اساسی و کلیدی قلمداد می شود که دولت های عضو مکلفند، تا برآورده شدن  

حداقل سطوح اساسی برای هر یک از حق های موضوع میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله ارائه مراقبت های 

به همراه اسناد دیگری    1( در این راستا اعلامیه »آلماآتا«2008:151. ) یونگ،  اولیه و اساسی در زمینه سلامت را تضمین نمایند

نظیر برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه رهنمودهایی ضروری در جهت تعهدات ناشی از میثاق حقوق اقتصادی، 

( بدینسان مشخص می گردد که حق های بشری و بویژه 564:1400اجتماعی و فرهنگی موضوع عرضه می دارد ) کریون، میتوسی،

ادعاهایی هستند که از یک طرف دولت ها را در برابر افراد انسانی -اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق  حق های مربوط به حقوق

 متعهد می سازند و از طرف دیگر افراد را در برابر دولت ها و سازمانهای مسئول و ناظر بر امور مربوط بدان صاحب حق می نمایند. 

 

  نتیجه
یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد، بر اساس نظریات فلاسفه حقوق، واژه حق می تواند بیانگر چهارگونه   نتایج و    

 -آزادی«، »حق  -ادعا«، »حق  -رابطه حقوقی باشد به عبارت دیگر واژه حق می تواند در چهار قلمرو مختلف حقوق یعنی »حق 

مورد استقاده قرار گیرد. همچنین، تفکیک مفهومی و محتوایی تعهدات حقوق بشر به طور کلی از دو    مصونیت«  -و »حق    قدرت«

نوع گونه شناسی مهم و برجسته تبعیت می نماید. نخست تفکیک تعهدات بین المللی در قالب تعهدات دو وجهی، به اعتبار تعهد  

اعتبار تعهد به احترام، تعهد به رعایت و تعهد ب تعهدات سه وجهی، به  به وسیله و تعهد به نتیجه و دوم اینکه تفکیک تعهدات در قال

به ایفاء می باشد. با این وجود، نباید از تقسیم بندی سومی تحت عنوان تعهدات عام، تعهدات خاص و تعهدات بین المللی و تعهدات 

  محوری، ویژه ادبیات به کار رفته توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل غافل ماند.

گرایانه داشته  از یک سو ماهیت پیمان ها و معاهدات حقوق بشری، بر خلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی، طبیعتی حمایت
ای که این ماهیت حمایتی، چهارچوب تحلیلی متفاوتی را برای  و صرفاً مبادله توافقات متقابل منافع قلمداد نمی شود. به گونه

از سوی دیگر، تلازم میان نطم حقوقی و تعهدات،  طلبد.اینگونه معاهدات، در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین بشری می
در تحلیل حق های بشری، این نتیجه منطقی را به دنبال خواهد داشت که حق و تعهد دو روی یک سکه ارزیابی می شود. به  

، مفهومی حق گونه خواهند یافت و چنانچه از منظر  های مربوطه از منظر دارندگان این حقوق نگریسته شودطوری که اگر به حق
 متعهد و مکلف به تامین و تضمین آنها نظر شود، ماهیتی تکلیف گونه و الزام آور به خود می گیرند.

ادعاهایی هستند که از یک  -بنابراین حق های بشری و بویژه حق های مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق 
طرف دولت ها را در برابر افراد انسانی متعهد می سازند و از طرف دیگر افراد را در برابر دولت ها و سازمانهای مسئول و ناظر بر  

بدینسان نتیجه می شود که به رغم ادعاهای فرازمانی و فرامکانی قواعد حقوق بشر،    ند.امور مربوط بدان صاحب حق می نمای
ای وضعی داشته نظم حقوقی مرتبط با آن را شکل می دهند و در حقیقت  بخش قابل توجهی از هنجارهای حقوق بشری جنبه

این توافقات در وضع و تدوین نرم ها و باشد و هرگز نمی توان از نقش و تاثیر المللی کشورها میمحصول توافقات بین
 المللی و به تبع آن نقش آنها بر نظم عمومی بین الملی غافل بود.استانداردهای بین

 
 

 
1 .Alma-Ata  
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